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On Bite-Taker Ritual: An Example of Iranian “Var” in 

the Bakhtiari Tribe1 

 Mahmoud Aghakhanibizhani*2, Eshagh Toghiani3 

 

1. Review of Literature 

So far as the literature shows, it can be indicated that there has not 

been any remarkable research on the bite-taking tradition amongst the 

culture of Bakhtiari people so far. However, some of the studies have 

been concerned with investigating the instances of swearing in the 

Iranian ancient culture, Bakhtiari folk culture and other Iranian ethnic 

races. To name but a few, Khaje-gir et.al. has accounted for different 

sorts of swearing such as fire, flowing water, bread and salt, the sun, 

and the soul of the beloved ones amongst the Bakhtiari people. The 

authors concluded that the mentioned instances can be deemed as the 

most important and common manifestations of swearing in the 

Bakhtiari culture. Similarly, Pourdawod studied the swearing tradition 

in the Avesta. Along studying the etymology of the swearing tradition, 

Rahbar maintains that such a tradition is a remnant of drinking 

Sulphur water in the Iranian ancient culture. Heidari has followed up 

on this issue in the Ferdowsi’s Shahname and Siyavash tale. Jahandide 
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has also accounted for swearing tradition and its various 

manifestations in Baluchi culture.  

2. Research objectives and questions 

The objectives of the present study can be summarized in terms of 

understanding the bite-taking tradition as an instance of Var tradition 

in Iranian ancient culture, preserving and illuminating the functions, 

and analyzing the epic themes of bite taking tradition. The main 

research questions address the reviewing the mythical roots and 

backgrounds of this tradition as well as the practical forms of 

performing the mentioned-tradition. Also, we shall be concerned with 

the similarities between bite-taking and Var tradition in Iranian 

ancient culture.  

3. Discussion 

Swearing ritual can be counted as one of the juridical processes like 

swearing for the fire and bread furnace, flowing water, bread and salt, 

the sun shine, dead people, and the soul of the beloved ones, which 

have long been practiced unchanged by Bakhtiari people (Ghanbari, 

2012; Khaje-gir et.al., 2019). Bite-taking tradition is considered as one 

of the instances of Iranian Var tradition. As the criminal acts such as 

robbery and murder were approved, bite-taking practice was 

perfromed among Bakhtiari people with the swearing of divine bite-

taker. The procedures of holding bite-taker Var tradition in Bakhtiari 

culture is as follows: 

1. The existence of lawsuits and accusations among the parties; the 

claim of the plaintiff (plaintiff) to commit a crime; 

2. Bringing a complaint to the Mullah and judging the parties (setting 

up a court); 

3. Proving the charge, identifying the accused and offering the 

claimant and counter-claimant to perform the oath ceremony; 
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4. Specifying the place and time of swearing;  

5. Accepting the properties and the general public; 

6. Preparing the necessary tools and equipment, most of which is a big 

fire made of oak wood (doing the test) in front of the people. 

4. Conclusion 

The bite-taking ritual is the last solution to prove the correctness of the 

speech and distinguish the innocent from the guilty. This test has been 

one of the manifestations of swearing in Bakhtiari culture, which has a 

mythological background, and it should be considered as a remnant of 

the ritual of drinking sulfur water in Iranian ancient culture, during a 

special ceremony, on the accused and in broad daylight in the main 

square of the village. A Mullah, as a mediator, conducts the test, while 

identifying the accused and in the presence of everyone, gives the 

accused hot food on which he has recited a poem. The accused eats 

the hot food and if his throat gets stuck, he is guilty, otherwise he is 

innocent. The result of the test is determined in this way.  

The elements in this narrative include the existence of a lawsuit 

between the parties and the accusation of the claimant against the 

other party, the setting up of a court and the trial of the parties, 

proving the accusation and identifying the accused, preparing for the 

test by performing rituals such as bathing, wearing white clothes, 

perfume and scenting body. Holding a test on the candidates in the 

presence of everyone and the result of the test is an expression of the 

principles that were manifested in the culture of Iranian ancient 

culture. Some of the elements in the story of Siavash such as passing 

through the fire in Shahnameh, the oath and its traces in Persian 

literature take root from the text of Avesta and Shahnameh. Also, the 

quality of the test of drinking sulfur water shows that the bite test is 

one of the rites of Var tradition which has its roots in in ancient 

Iranian culture. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو

 1051 خرداد و تیر، 05، شمـارة 11 سال

 پژوهشی ۀمقال
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 1ای از وَر ایرانی در فرهنگ قوم بختیاریگیر؛ نمونهلقمه دربارۀ آیین پژوهشی

 3، اسحاق طغیانی2*محمود آقاخانی بیژنی

 (11/51/1051 پذیرش: 11/50/1051 )دریافت:

 چکیده

ها، انجام های اساطیری و چگونگی حفظ و ترویج آنمایهیکی از مبانی شناخت بن

مطالعات علمی در حوزة فرهنگ و ادب عامه است. سوگند خوردن در نمودهای 

در فرهنگ و ادب عامه به طریق  تاکنونهایی است که از دیرباز مختلف ازجمله آیین

ای از آیین گیر؛ نمونهدر این پژوهش به تحلیل آیین لقمه گوناگون نمود یافته است.

تواند در ایران باستان پردازیم که میسوگند خوردن )وَر( در فرهنگ قوم بختیاری می

ستکار و اثبات درستی ریشه داشته باشد. آخرین راهکار برای تشخیص درستکار از نادر

بختیاری است. در پژوهش حاضر گیر نزد مردم دهندة اهمیت آزمون لقمهکلام، نشان

                                                                                                                   
های اساطیری در فرهنگ و مایهتحلیل نمودها و بن»این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی پسادکتری با عنوان  .1

در دانشگاه اصفهان و با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و « ادب عامه مردم بختیاری و بویراحمدی

 فناوران کشور است.

 . پژوهشگر دورة پسادکتری ادبیات حماسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. )نویسندة مسئول(. 1
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گیر در قوم بختیاری را ذکر و سپس نمودهای نخست داستان مربوط به آیین لقمه

ها، بر پایۀ آوری داده. در این پژوهش، روش جمعمیکنیماساطیری آن را تحلیل 

شده  صورت محتوای کیفی انجامها، بهآنای ـ میدانی و روش تحلیل مطالعات کتابخانه

گیر های ادبی و اساطیری آزمون لقمهس از بررسی منابع گوناگون و تحلیل نموداست. پ

توان گفت که این آیین، بازماندة آیین خوردن آب گوگرد در ایران در قوم بختیاری می

باستان است که با حفظ عناصر اساطیری نزد این قوم، آخرین راهکار برای اثبات 

همچنین برخی از عناصر این آزمون مانند  درستی کلام و تشخیص حق از باطل است.

وجود آتش، پوشیدن لباس سفید قبل از آزمون و عطرافشانی یادآور داستان سیاوش در 

 فردوسی است.   شاهنامۀ

های اساطیری، سوگند خوردن، مایه، قوم بختیاری، بنعامهفرهنگ: ی کلیدیهاواژه

 گیر.آیین ورَ، آزمون لقمه

 

 . مقدمه 1

آتش و اجاق آن، آب روان، د خوردن در نمودهای مختلف مانند سوگند به آیین سوگن

های دادرسی به شمار آیین ، ازجملهزانیعز جانو  ، تیغۀ آفتاب، زمان، امواتونمکنان

و معمولاً به همان سبک و سیاق گذشته نزد مردم بختیاری  تاکنونرود که از دیرباز می

وردن نزد این مردم، برای تشخیص درستکار از کاربرد دارد. برگزاری آیین سوگند خ

، 1301 ها )ر.ک: قنبری،نادرستکار است که با تحلیل عناصری اساطیری این آزمون

ها پی برد که به توان به پیشینۀ طولانی آن( می101، ص.1301 گیر،؛ خواجه111ص.

(، آیین 01.، ص1311) گرنرسد. براساس دیدگاه ویدنایران باستان و حتی ماقبل آن می

گناه از گناهکار ها مشترک بوده و جهت تشخیص بیسوگند خوردن در میان آریایی
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( به انواع سوگند در ایران 6ـ3های یشت، بند)رَشن اوستاشده است. در برگزار می

(. موضوعی که در متون پهلوی 110، ص.1311 است )پورداوود، شده اشارهباستان 

 بینیم. نیز می شایست نشایستو  امهنارداویراف دینکرد،ازجمله 

 قنبری نیا از شیپانتخاب قوم بختیاری برای انجام این پژوهش به دلایل زیر است: 

عامه  های مختلف فرهنگهای علمی در حوزه( بر لزوم انجام پژوهش00، ص.1301)

های لیتجهت آشنایی بیشتر مردم ایران با اقوام گوناگون ایرانی و اعتبار بخشیدن به فعا

اند و علاوه بر داشته تأکیدبستگی بیشتر و بهتر پژوهشی مربوط به فولکلور ایران جهت هم

نخورده، نشان از حفظ باورهای بررسی میدانی در مناطق دستاهمیت مورد ذکرشده، 

پویا و اساطیری و آیینی دارد که با اندکی تغییر و تحول به همان سبک و سیاق گذشته 

آقاخانی بیژنی و )ر.ک:  شودوسیلۀ مردم این نواحی برپا داشته میزنده است و به

العبور های صعبمحل سکونت مردم بختیاری در کوهستان .(05، ص.1306 همکاران،

تر دچار دگرگونی شده و بیانگر این است ها کمدهد بافت فرهنگی آناست که نشان می

دم همچنان شکل اولیه خود را های کهن در زندگی این مرکه بافت اساطیری و آیین

؛ 6، ص.1361بختیاری، )ر.ک:  اندها، یکی از تبارهای ایرانیبختیاریحفظ کرده است. 

گیر و )خواجه ( و بررسی میدانی در مناطق این مردم11ص. ،1311 ،عدیوی قنبری

های مایهسرشار از بن هاآنفرهنگ بومی  که دهدنشان می( 101، ص.1301همکاران، 

 . ریشه در فرهنگ ایران باستان دارد است کهری اساطی

عناصر  گیر وهای انجام این پژوهش، آشنایی با برگزاری آیین لقمهازجمله ضرورت

 تاکنونچگونگی استمرار این آیین از ایران باستان  اساطیری آن در فرهنگ مردم بختیاری،

ای از آیین ورَ نمونه عنوانبه گیرآزمون لقمه آشنایی با تحلیلو بیان چرایی انجام آن است. 
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های اساطیری آن هدف اصلی این مایهکارکرد و تحلیل بندر ایران باستان، حفظ و بیان 

 پژوهش است. 

 .روش پژوهش1ـ1

 مطالعات یۀپا بر های آن،آوری دادهی است. شیوة جمعادیبن هدف، ازنظر، پژوهشاین 

یین سوگند خوردن در فرهنگ ایران ی )مطالعاتی درمورد قوم بختیاری، آاکتابخانه

ی )انجام دانیم و شناختی وَر و...(باستان و متون ادب فارسی، مبانی اسطوره

برداری سنتی فیشها، ابزار گردآوری دادهگیر( بوده است. هایی دربارة آیین لقمهمصاحبه

و در ارتباط با آیین سوگند خوردن  (10ص. ،1316 ،گال) شکلیموجو خوانشی 

بختیاری )شهرستان وچهارمحال مردم از یافرادبا ساختاریافتۀ عمیق های نیمهحبهمصا

 ها، محتوای کیفیتحلیل داده روش است. گیرلقمه آیین فلارد و اردَل( در ارتباط با

 . است

 آیینبختیاری دربارة وها در روستاهای استان چهارمحالمصاحبه در شیوة میدانی،

است. پژوهشگر به روستاهای شهرستان فلارد  شده انجامری آن و نحوة برگزا گیرلقمه

از قدمت بیشتری برخوردار  کوهستانی بوده وکند. اغلب روستاها و نیز اردلَ سفر می

 با گیردربارة آیین لقمه های میدانی خود راداده . در مرحلۀ بعد، پژوهشگراندبوده

خورده و دارای سواد قدیمی بوده لب سالکه اغ شدهییشناساافراد  ده نفر از با همصاحب

که شونده، یکی آنپرسد. دلیل انتخاب افراد مصاحبهاند، میسال سن داشته 00و بالای 

گیر کنندگان و برخی دیگر از راویان آیین لقمهشرکت از (3و 1)کدهای برخی از آنان 

پژوهشگر اند. مصاحبه بودهمند به انجام که بعد از ارسال پیام، علاقهو دیگر این اندبوده

صورت میانگین در ها را بهگفتار آنشونده، در هنگام مصاحبه و با اجازة افراد مصاحبه

کند. در مرحلۀ میکدگذاری  ها راکند. سپس گفتار آندقیقه ضبط می 15تا  10مدت 
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الب مط . در پایان،گرداندمیبه زبان فارسی بر بختیاری از گویش ها رابعد، گفتار آن

به تحلیل  ی کرده و سپسبردارادداشتیرا و نحوة برگزاری آن  گیرلقمه مرتبط با آیین

های پژوهش حاضر داده لیوتحلهیتجزروش پردازد. می شدهیآورجمع یهاداده

های کیفی ها و محتوای کیفی با رعایت ویژگیبندی مصاحبهتحلیل مقوله صورتبه

 بوده است. 

 . پیشینة پژوهش2

دهد که های معتبر علمی نشان میای در مجلات و سایتهای کتابخانهجووجست

ی انجام نگرفته است، اما پژوهشگیر در فرهنگ مردم بختیاری، درمورد آیین لقمه تاکنون

 ها به نمودهای سوگند خوردن در فرهنگ ایران باستان، فرهنگدر برخی از پژوهش

 پردازیم:ها میاست که به ذکر آن شده اختهپردعامۀ بختیاری و دیگر اقوام ایرانی 

سوگند خوردن )وَر( در  دربارة آیین پژوهشی»( در 1301گیر و همکاران ). خواجه1

، زمان، ونمکنان، ضمن بررسی انواع سوگند ازجمله آتش، آب روان، «قوم بختیاری

توان شده را میهای ذکرگیرند که نمونهدر قوم بختیاری، نتیجه می زانیعز جانآفتاب و 

آورند. همچنین  حساببههای سوگند نزد قوم بختیاری ترین نمودو رایج ترینمهم

اساطیری نمودهای سوگند خوردن  و های ادبیاشاره و کلی به برخی از جنبه طوربه

 کنند که معتقدند در ایران باستان ریشه دارند.اشاره می

شناسی آیین سوگند اشاره به ریشه ، ضمن«سوگند»( در مقالۀ 1311. پورداوود )1

پردازد. ، به ذکر و تحلیل نمودهای آن در ایران باستان میاوستاخوردن براساس متن 

ترین آیین سوگند خوردن در فرهنگ گیرد دو نوع ور گرم و سرد از مهموی نتیجه می

 روند.  شمار میایران باستان به
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، نخست «ن در ادبیات پارسیسوگند و ردپای آ»( در مقالۀ 1301. رهبر )1

گیرد که آیین دهد. سپس نتیجه میشناسی عمل سوگند خوردن را توضیح میریشه

 سوگند خوردن، همان خوردن آب گوگرد )سَئوکَنتَه( در ایران باستان است. 

سوگند در شاهنامه و ارتباط اساطیری آن با آب و »( در مقالۀ 1301. حیدری )0

 شاهنامهترین نمودهای سوگند خوردن در آب و آتش از مهم گیرد که، نتیجه می«آتش

هستند. وی گذر سیاوش از آتش را نمونۀ بازمانده از ور گرم و گذر فریدون از آب را 

 داند که هر دو در فرهنگ ایران باستان ریشه دارند.   نمونۀ بازمانده از ور سرد می

گیرد ، نتیجه می«ر ایران باستانمحاکمه و داوری ور د»( در مقالۀ 1365. تاراپور )0

شود که در به دو نوع ور گرم و سرد تقسیم می اوستاهای که آیین ور براساس یشت

ای از ور گرم فرهنگ هندوایرانی ریشه دارد. وی ماجرای گذر سیتا از آتش را نمونه

 داند.   می

چگونگی ، ضمن «پژوهشی دربارة آیین ور در بلوچستان»( در 1306. جهاندیده )6

گیرد که سوگند به آتش و آب در برگزاری آیین ور در فرهنگ مردم سیستان، نتیجه می

نعل،  آتشین مانند و سرخ فلزی گرفتن دست درمیان این مردم بیشتر معمول است. 

 پر ظرف ته از انگشتر درآوردن و آن روی راه رفتن و افروخته زغال از پر چالۀ وجود

 داند. گرم می های ورترین نمونهرا از مهم جوشان روغن از

ای از آیین سوگند نمونه عنوانبهگیر در این پژوهش، تأکید اصلی بر آیین لقمه   

ها و است. در ادامه با استفاده از تحلیل مصاحبه بختیاری خوردن در فرهنگ مردم

 شود.ه میی، باستانی و ادبی این آیین پرداختااسطورههای مایههای میدانی، به بنداده

 

 



 و همکار محمود آقاخانی بیژنی ____________ ...ای از وَر ایرانیگیر؛ نمونهلقمه دربارة آیین پژوهشی

111 

 

 . چارچوب نظری پژوهش 3

 . پیشینة آیین ور در ایران باستان1ـ3

معنای باور کردن و برگزیدن است )پورداوود، به (Vārānghā)« ورَنگَهَه» اوستادر 

فارسی را از همین ریشه « باور»ۀ کلم( 111، ص.1310) ( و معین111، ص.1311

داند. داوری یا آزمایش ایزدی می( آن را به معنای 630: 1310) دانسته و عفیفی

(، ور را آزمایش ایزدی درستکار از نادرستکار تعریف 1511، ص.1301) دوستخواه

(، یکی از طرفین برای 031، ص.1316) وندیدادکند. آزمایشی ایزدی که براساس می

پذیرد و با اثبات درستی و راستی گفتار خویش، طی انجام تشریفاتی اجرای ور را می

 کند. دعا و حقانیت در ادعای خود را ثابت میآن، ا

شده است. های ویژه و انواع گوناگون در ایران باستان برگزار میور با آیین

های ایرانی را بنا به کتب پهلوی و کتاب هشتم (  شمار ور116، ص.1311) پورداوود

دیگری از تعدادی محدود در حد نام، هیچ اطلاعی  جزبهداند که قسم می 33، دینکرد

( چنین استنباط 6ـ3)بندهایاوستا « یشترشن»ها در دست نیست. موضوعی که از آن

 شود.می

(، خوردن آب گوگرد یکی از 060، ص.1316)وندیداد  00ـ00های ، بند0در فرگرد 

را، آزمایندة گناه  1ای دادار، کسی که آب سوکند را، زرمند»است:  شده شمردهانواع ور 

آگاهی مرتکب شود و به رشن نادرست سخن گوید و به مهر پیمان  را، دروغ را با

شکند، چه او را هست سزا: آنگاه اهورامزدا گفت: هفت سد ضربه برای گمراهان با 

 «.ی استبردارفرمانرانی ـ هفت سد ضربه با آلت شلاق اسب

است که اگر کسی که از دروغ خود  شده اشارههای ذکرشده، به ور سوگند در بند

آگاه باشد و ایزد رشن را به شهادت بطلبد و یا به ایزد مهر دروغ بگوید، باید آب 



 1051 خرداد و تیر  ،05، شمـارة 11 سال________________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

111 

 

آمیخته با گوگرد و یا آب آمیخته با گرد زر و یا آب صاف بنوشد. موضوعی که در 

؛ 630، ص.1310نیز از آن سخن رفته است )ر.ک: عفیفی،  داراب هرمزدیارروایات 

 (.1511، ص.1301دوستخواه، 

قسم »و « قسم»در فارسی مترادف با « سوگند خوردن»و نیز ترکیب « سوگند»واژة 

در فرهنگ باستان است. در این « وَر»های آمده است که خود یادگاری از گونه« خوردن

اند تا گناهکار را نوشانیده)گوگرد( می« سَوکَنتَ»آمیزة آب و  1ور به یکی از همپتکاران

(. این آیین با تشریفاتی صورت 111، ص.1311، )ر.ک: پورداوود بازشناسندگناه از بی

شد و خورنده اثبات و معلوم میدهنده و سوگندگرفت که طی آن حقانیت سوگندمی

مند بود که طرفین متخاصم را پند و اندرز بسیار دهد و آنان را از ی وظیفهگریانجیم

 دادهوقت  بشکخورنده یعواقب وخیم سوگند آگاه و باخبر سازد. آنگاه به سوگند

ی خوببهشد که درست و عمیق به خود فکر کند و به ارج و اهمیت اقدام خویش می

شد. آنگاه نخست غسل (. در روز بعد به او اندرز داده می105بیندیشد )همان، ص.

بست. متن به دهان می 3پوشانید و پنامکرد و سپس جامۀ پاک و تمیز بر تن میمی

گردید و سپس در مقابل آتش در آتشکده شیر و کندر نامه به او تسلیم میسوگند

خواند. در ادامه سوگندخورنده اهورامزدا، مهین نیایش را میخورد و ایستاده خورشیدمی

جام آبی که با مایۀ گوگرد و قدری زر  تیدرنهاکند. و ایزدان را یاد می 0فرشتگان

 (.116، ص.1301کشید )رهبر، مخلوط شده است، سر می

ی ور ایرانی نیست؛ هامؤلفهدف رهبر در این پژوهش، شناسایی و تحلیل گرچه ه

ی ور ایرانی هامؤلفهتوان استنباط کرد و ما را تا حدودی با اما آنچه از پژوهش وی می

کند، چگونگی برگزاری و کیفیت ور سوگند در ایران باستان است که یکی از آشنا می

سختی ور حتمی است و خوردن آب گوگرد، شود. خورنده( آزمایش میطرفین )سوگند
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ها حاضر ای در بین آنکند. میانجیخورنده را اثبات میفاعلی است که حقانیت سوگند

کند. باور ایمانی و قلبی خوردن آگاه میخورنده را از عواقب سوگند است و سوگند

 ه خورشیدخورنده را بمیانجی و همپتکاران به سوگند مهم است، زیرا میانجی، سوگند

کند و چنین عملی در کردن از اهورامزدا و فرشتگان مقرب او وادار مینیایش و یاد

و آنان باید به حضور خدا و قوای ماورایی  ردیگیمآتشکده و در مقابل آتش انجام 

 اعتقاد یکسان داشته باشند.

متون  ، متون پهلوی و دیگراوستاور سرد یکی دیگر از انواع ور است که تاکنون در 

اطلاعی در دست نیست. برخی از  گونهچیهاز آن سخن نرفته است و از کم و کیف آن 

( معتقد است بنا به وجود ور گرم در 110، ص.1311پژوهشگران ازجمله پورداوود )

که در کتب دلیل آنداشته است. وی بهبایست در مقابل، ور سرد هم وجود می، میاوستا

گیرد، ور با ی خاص( ور برسم در مقابل ور گرم قرار میپهلوی )بدون اشاره به منبع

شمارد. همچنین برای توجیه بیشتر این مهم، بدون برسم را جز شعبات ور سرد برمی

از ایران پیش از اسلام، به انواع ور در جوامع دیگر  ماندهیبرجااشاره به سند یا متنی 

ی از پژوهشگران ازجمله برخ(. 111)ر.ک: همان، ص.کند ازجمله اروپا اشاره می

از آب را  شاهنامهگذر برخی از پهلوانان (، 110ـ110، صص.1311فسایی )رستگار 

، در (311، ص.1303)اسدی طوسی  نامۀگرشاسب گیرند. معادل ور سرد درنظر می

پردازد. به بیان چگونگی ور سرد می هاهنگام رفتن نریمان به توران و دیدن شگفتی

اندازد. اگر وی ای میدر چشمه وپابستهدستا به جرم دزدی یا قتل، پادشاه گناهکار ر

   گذرد.ی از این ور میسلامتبهگناه باشد، شود و اگر بیگناهکار باشد، نابود می

توان به ریختن فلز گداخته بر سینه متهم و گذراندن از از دیگر نمودهای ور گرم می

در شعله آتش فروکردن و به دست (، دست 011، ص.1301میان آتش )پورداوود، 
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( 110، ص.1360)شایست نشایست  11ـ10های ، بند10گرفتن آهنی داغ که در بخش 

 ( آمده است، اشاره کرد. 1)فصل  نامهارداویرافو 

در تمامی متونی که از ور سخن رفته است، آگاهی چندانی از نحوة کیفیت و 

گیر در ستان سیاوش، آیین لقمهبر داها در دست نیست. علاوهچگونگی اجرای آن

ی ور هامؤلفهتوان به این موضوع پی برد و ای است که میفرهنگ مردم بختیاری، نمونه

یکی از  عنوانبهگیر ایرانی را بررسی و مشخص کرد. از دلایل انتخاب آیین لقمه

ا ی ور ایرانی این است که این آزمون بهامؤلفههای سوگند خوردن برای تحلیل آیین

توجه به عناصر آن )که در ادامه ذکر و تحلیل خواهند شد( در شمار ورهاست و 

های مشترک آن است. دلیل دیگر مایهخوردن خوراک داغ در کنار آتش سوزان، از بن

بر شده است و به همین دلیل که این آیین بر همان سبک و سیاق گذشته برگزار میاین

 های ور ایرانی را تبیین و تحلیل کنیم.و مؤلفهتا با تحلیل این آیین، عناصر  میآن

  

 گیر )ور گرم( در فرهنگ مردم بختیاریهای آیین لقمه. تحلیل مؤلفه2ـ3

، راوی داستان ذکرقابلنکتۀ کنیم. نخست اصل داستان و سپس تحلیل آن را ذکر می

اند. کرده بیان کرده و دیگر کدها نیز موضوع را تأیید 1است. اصل روایت را کد شمارة 

در مصاحبه با دیگر افراد وارد روایت اصلی شده است. گویا  هاتیرواخردهبرخی از 

راوی نخست، برخی از مراحل یا مناسک مربوط به آن را به دلیل پیر بودن بیان نکرده 

است، ولی خود وی برای تکمیل روایت، پژوهشگر را به دیگر افرادی که از این 

هدایت کرده است. سپس در مصاحبه با دیگر افراد،  اند،موضوع آگاهی داشته

 .  اندشده اضافهبه روایت اصلی  هاتیرواخرده
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 . خلاصة داستان1ـ2ـ3

گوهر، دختر کدخدا در هنگام غروب و موقع آب خوردن، انگشتر خویش را جا 

پس آورد. وی بی ماه(، دختر اشکبوس، گله را به چشمه میگذارد. بلافاصله بیما )بیمی

شود. نوکر کدخدا به خانه او از آب خوردن گوسفندان با مشک پر از آب راهی خانه می

کند و می سؤال باره نیا درکند. مادر بیما از او آید و موضوع انگشتر را مطرح میمی

گوید: چیزی در چشمه ندیده است. نوکر کدخدا موضوع را به ملای روستا بیما می

کند. اتهام، دختر اشکبوس و کدخدا را به خانه دعوت می گوید. ملا برای اثباتمی

کند و دختر دامدار نیز به پاکی خود اشاره دختر کدخدا بر خواستۀ خویش پافشاری می

بیما برای اثبات  تیدرنهاگیرد و کند. همین موضوع در دو شب دیگر انجام میمی

شوید و لباس دم او تن میکند. سپیدهگیر را قبول میدرستی کلام خویش، آزمون لقمه

اش به زند و همراه خانوادهکند. به موهایش مشک و میخک میسفید و نو به تن می

رود. کوهی از هیزم در آنجا جمع شده است. ملا سمت میدان روستا کنار چشمه می

ها آتش کند. به هیزمکند تا بیما را از آزمون منصرف کند؛ اما او قبول نمیتلاش می

خورد و چرخد. سپس به قرآن سوگند میو او هشت بار به دور آتش می زنندمی

کند و گیرد و باید آن را قورت دهد. بیما چنین میلقمه داغ را از دست ملا می تیدرنها

 شود. پاکی گفتارش اثبات می

 

 گیر. تحلیل داستان و عناصر آزمون لقمه2ـ2ـ3

ری ساکن فلارد )روستاهای بخش پروز و گیر بر طبق روایت راویان بختیاآیین ور لقمه

ها مرسوم بوده است. در در بین آن گذشتههایی است که در میانکوه(، یکی از روش

 اشارهگیر دیگر مناطق بختیاری )برای نمونه، روستاهای شهرستان اردل( به آیین نمک
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که در  گیر یکسان است( که برخی از عناصر آن با آیین لقمه15و 0)کدهای  اندکرده

شده گیر، طی مراسم خاصی برگزار میخواهیم پرداخت. آیین لقمه هاآنادامه به ذکر 

های ور در ایران باستان، های مشترک آن با نمونهمایهاست و با توجه به نمودها و بن

از ، (110ص. ،1310)بنا بر اعتقاد بویس  رود.ای از ور گرم یا آتش به شمار مینمونه

ه با مفهوم راستی از راه آزمون و سوگند داشتپیوند نزدیکی رانی، آتش روزگار هندوای

ایرانیان باستان، در مراسم سوگند و آزمون  فرهنگآن در کارکردهای ازجمله  است.

 ،1313 سازی موردتوجه بوده است )ستاری،عنوان نماد پاکشود که بهایزدی نمودار می

گرفت و انجام می نادرست درست ازهدف تشخیص  باچنین آزمونی (. 06ص.

« گناهی بوده استاحتمالاً یک سنت ماقبل زرتشتی برای اثبات بی»که  رساندیم

هایی مانند دزدی، قتل و... در در صورت متهم شدن به جرم(. 01ص. ،1305 )کرتیس،

 . است شدهیمگیر اجرا میان مردم بختیاری و با توافق دو طرف، سوگند ایزدی لقمه

 گیر در فرهنگ بختیاری به شرح زیر است:اری آیین ور لقمهمراحل برگز

 ( وجود دعوی و اتهام بین طرفین؛ ادعای شاکی )مدعی( بر انجام گرفتن جرم؛ 1

 ( شکایت بردن به پیش ملا و محاکمه طرفین )برپایی دادگاه(؛1

علیه برای اجرای ( اثبات اتهام، شناخت متهم و پیشنهاد دادن به مدعی و مدعی3

 راسم سوگند؛م

 ( مشخص کردن مکان و زمان اجرای سوگند؛0

 ( پذیرش خواص و عموم مردم؛ 0

( آماده کردن ابزارها و وسایل لازم که بیشتر آتش بزرگی از هیزم درخت بلوط 6

 شده است )انجام آزمون( در مقابل دیدگان مردم؛ آماده می

 ( نتیجۀ آزمون. 1
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 گیر. شیوۀ اجرای آزمون لقمه3ـ2ـ3

ی که انمونه. شودیمبیان  صراحتبهوجود دعوی و اتهام بین طرفین است که  ستنخ

انگشتر طلای دختر کدخدا )گوهر( در  شدن گم، شودیمدر این پژوهش به آن اشاره 

هنگام شستن دستانش در چشمه است که مدعی است دختر دامدار )بیما( ـ که در آنجا 

 (. 0و  6، 3، 1دهای بوده ـ آن را برداشته )دزدیده( است )ک

کند تا با ملای ایل است. کدخدا تلاش می شیپبهمرحله، شکایت بردن  دومین

ارسال پیغامی، انگشتر دخترش را پیدا کند، اما بیما به پاکی خود اطمینان دارد که 

شود تا کدخدا شکایت را به خانۀ انگشتر گوهر را ندیده است. همین موضوع سبب می

ترین اشخاص در مدیریت فرهنگ روستاست که وی، از مهما ملا؟ زیرا ملا ببرد. اما چر

سواد، آشنا به امور دینی و ازلحاظ اخلاقی نیز مورد اعتماد مردم روستا و بایست بامی

از سوی دیگر، وی است  ، ذیل واژه(.1311نژاد، الگویی برای آنان باشد )ثروت و انزابی

ازجمله خواندن نماز میت، برگزاری جلسات ختم  که به دلیل باسواد بودن، امور دینی

ی آشنا به انجام نوعبهدهد و قرآن برای متوفی، آموزش قرآن به نوجوانان را انجام می

(، قانون در فرهنگ ایران 360، ص.1311) پورداوودامور دینی است. بنا بر پژوهش 

ۀ قانون به شمار مسرچشرا  اوستاباستان، جزو آیین دینی بوده است و بر همین اساس، 

بر این، ازآنجاکه موبدان نگهبانان دین بوده و تفسیر متون دینی را انجام آوردند. علاوهمی

شدند و در دادوران محسوب می نیتردرستاند؛ برای امور قضائی کشور، دادهمی

و سوگند  سوگند دادناند. همچنین عمل های سخت طرف مشورت بودهمحاکمه

(. با توجه به 36، ص.1311شده است )ر.ک: کیانی، نجام میخوردن نزد آنان ا

، ملا که آشنا به امور دینی و قانون براساس ملاحظات اخلاقی و شدهمطرحتوضیحات 

سپارند. موضوعی و داوری را به او می دهدیمگیر را انجام دینی بوده است، آزمون لقمه
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که برگزاری آزمون را به کیکاووس بینیم و موبدان هستند که در داستان سیاوش نیز می

 دهند:پیشنهاد می

 چنین گفت موبد به شاه جهان

 گویوچو خواهی که پیدا کنی گفت

 ز هر دو سخن چون برین گونه گشت

        

 که درد سپهبد نماند نهان 

 بباید زدن سنگ را بر سبوی

 بر آتش یکی را بباید گذشت

 (.131/ ص.1، ج1303)فردوسی،     

علیه( سبب عوی بین طرفین از سوی گوهر )مدعی( نسبت به بیما )مدعیوجود د

شود تا دو طرف دعوا به محاکمه کشانده شوند و در اثبات ادعای خویش، دلایل می

 منطقی و محکمی را ارائه دهند. 

خواهد و سپس شروع به میانجی در ابتدا شرح صحنه را از هر دو می عنوانبهملا 

است،  کرده دایپخواهد تا اگر انگشتر را علیه )بیما( مید. از مدعیکنمحاکمه طرفین می

آن را به گوهر برگرداند. بیما که بر پاکی خود ایمان دارد، به مقدسات رایج در فرهنگ 

، زمان، اجرام آسمانی، تربت و زانیعزجانبختیاری ازجمله آب روان، آتش و اجاق آن، 

و  خوردیم( سوگند 110، ص.1301نبری، خاک مردگان، روح اموات و... )ر.ک: ق

درصدد رفع اتهام از خود است. البته اگر دختر کدخدا سوگند خوردن وی را در این 

( و در صورت نپذیرفتن، 6و3یابد )کدهای ادامه نمی ریگلقمهلحظه بپذیرد، دیگر آزمون 

یانجی در بین م عنوانبهپذیرد و ملا شود. گوهر نمیبار دیگر دختر دامدار محاکمه می

دهد تا اگر در شب به او اجازه می»کند. ها، بیما را از عواقب گناهکار بودنش آگاه میآن

ناشناس در خانه ملا  صورتبهاست، آن را شبانه و  داکردهیپانگشتر را برداشته یا 

(. 0و 1)کدهای « شودرفع اتهام کند و این مهم در سه شب انجام می گونهنیابگذارد و 

( نیز مطابقت دارد و همین امر بر 111، ص.1311عی که با گفتۀ پورداوود )موضو
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کند. در غیر این صورت، آزمون مایه اساطیری در این آزمون تأکید میاهمیت حفظ بن

 .شودیمگیر به وی پیشنهاد لقمه

مرحله اثبات اتهام و شناختن متهم است. در پایان محاکمه، بیما گناهکار  سومین

پذیرد و بیما که شود. گوهر نمیگیر به هر دو پیشنهاد میشود و آزمون لقمهشناخته می

از پاکی گفتار و کردار خود آگاه است و به آن ایمان دارد و ادعای گوهر را مبنی بر 

رساند و تنها به پاکی آسیب نمی»داند، با اعتقاد به آزمون آتش که یی میگودروغ

(، خوردن خوراک داغ از روی آتش را 11، ص.1311ی، )رض« بردها را از بین میپلیدی

(: 3)بند« یشترشن»پذیرد. ازجمله شرط پذیرش ور چنین است که در با اشتیاق می

گناه باشند که گوید که مردمان باید چنان درستکار، پاک و بیاهورامزدا به زرتشت می»

، 1301)پورداوود،  «ی سخت بر خود نلرزند و پایداری نشان دهندهاآزموندر برابر 

بلکه از خود پایداری نشان  ،تنها از انتخاب خود بسیار راضی استنه بیما(. 301ص.

وسیلۀ گویی، مفعولی است که اثبات ادعایش بهگفتۀ وی مبنی بر راست درواقع. دهدمی

شود و حقانیت سوگندخورنده را اثبات فاعل؛ یعنی خوردن خوراک داغ شناخته می

شود و باید آزمون ن اساس و با رأی ملا، دختر دامدار متهم شناخته میکند. بر ایمی

گیر را انجام دهد. موضوعی که در داستان سیاوش نیز شاهد پذیرش گذر از آتش لقمه

 (.133ـ131/ ص.1، ج1303از سوی سیاوش هستیم )فردوسی، 

علیه عنصر، مشخص کردن مکان و زمان اجرای سوگند است. مدعی چهارمین

ی مردم روستا، صبح روز بعد )هنگام طلوع تمامبهپذیرد و ملا ضمن آگاهی دادن می

، 1،0کند )کدهای آفتاب( و در میدان اصلی روستا در کنار چشمه، آزمون را برگزار می

علیه را از آزمون منصرف کند، زیرا معتقد کند تا مدعی(. در شب، ملا تلاش می1و  1

علیه به صلاح نیست و عواقب بدی دارد. مدعی است که سوگند خوردن خوب و بدش
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(. 0پذیرد و منتظر اجرای آن است )کدکه به پاکی خود ایمان دارد، آزمون را می

شود و روز دیگر در میدان آوری میهای بلوط جمعشود، هیزممقدمات آزمون فراهم می

ر داستان شود. موضوعی که داصلی روستا آزمون در مقابل دیدگان مردم برگزار می

 (.130سیاوش نیز شاهد آن هستیم )همان، ص.

شود، نکتۀ مهم این است که آزمون تنها بر روی متهم؛ یعنی دختر دامدار اجرا می

در اینجا با شود. خورنده( آزمایش میاین به معنای آن است که یکی از طرفین )سوگند

نده جام پر از آب خورسوگند» :( موافقیم که معتقد است116ص. ،1301) رهبر ۀگفت

نیز  داستان آذرباد مهراسپندان موضوعی که در«. کشد نه دو طرف دعواگوگرد را سر می

شده بریزند و اش فلز ذوببر سینه تاپذیرد وی می است؛ یعنی تنها شده اشارهبدان 

/ 1، ج1303در داستان سیاوش )فردوسی،  دهند.چنین عملی را انجام نمی شمخالفان

پذیرد و سودابه چنین کاری را انجام ( نیز وی آزمون گذر از آتش را می130ص.

« رامایانا»تقدس آتش، در  ۀزمین با مشترک دانستن اعتقاد ایرانیان و هندیان دردهد. نمی

گذرد و بدین طریق نیز فقط سیتا درپی اثبات حقانیت کلام خویش از میان آتش می

باور ایمانی و قلبی ملا (. 061ص. ،1365 کند )تاراپور،اتهام راما را خنثی و کم اثر می

خورنده را به سوگند )میانجی( و طرفین به سوگند مهم است؛ زیرا میانجی، سوگند

کند و چنین عملی در میدان و در مقابل آتش انجام کردن از خدا وادار می خوردن و یاد

 اشند.و آنان باید به حضور خدا اعتقاد یکسان داشته ب ردیگیم

مرحله، پذیرش خواص و عموم مردم برای حضور و شرکت در آزمون  پنجمین

/ 1، ج1303)فردوسی، است. موضوعی که در داستان سیاوش نیز مشهود است 

اش، ملا، بزرگان فامیل و حتی در بر کدخدا و خانواده. در این مرحله علاوه(130ص.
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مردم نیز خود برای تماشای آزمون (. 1کند )کدبرخی از موارد نیز خان حضور پیدا می

 (.  1یابند )کدحضور می

مرحله، آماده کردن ابزارها و وسایل لازم و برپایی آزمون در مقابل دیدگان  ششمین

مردم است. صبح روز اجرای مراسم و با بالا آمدن خورشید همۀ مردم در میدان جمع 

الغ بودنش، تأکید بر ویژگی های سوگندخورنده، علاوه بر عاقل و بشوند. از ویژگیمی

و یا خواب  هوشیبآگاهانه بودن وی است؛ یعنی شخص سوگندخورنده نباید مست، 

های سالم (. پس از مشخص شدن ویژگی1، ص.1300)قنواتی(،  باشد )ر.ک: جعفری

کند های سفیدرنگ و نو به تن میکند و سپس لباسبودن متهم، وی ابتدا غسل می

پوش و ، سپیددختر دامدارمتهم؛ یعنی  ؛ درست مانند سیاوش.(0و  3، 1، 1)کدهای

 و خوردن خوراک داغ آتش گردش به دورکه یک طبق آیین است؛ آماده  زدهمشک

باید برای انجام  شخص قبل از انجام آیین ور، نیز ذکرشده است که . در آیین ورشودیم

کنیم که مشاهده مید نیز دور سازد. در ور سوگن هاخود را تمیز کند و از ناپاکی آن

، دورهآن  ورسومآدابخود را مطابق با  ،خورنده برای انجام آزمایش در آتشکدهسوگند

پاک  لباسسپس  ،غسل نخست ،(105ص. ،1311) پورداوود بنابر پژوهشکند. آماده می

  .بستمی شو پنام به دهان کردبر تن می

کند و گذرد، به خورشید رو میود میاز کنار دود اسفند و ع کهیدرحالدختر دامدار 

به عنصری  هر بارچرخد و کشد. هشت بار به دور آتش میخود می صورتبهدستی 

 خورد )همه کدها( که به ترتیب چنین است: سوگند می

 ـ به هَمِی تِیخِ افَتوَ سوگند، مُو نوَرداشتُم، نَیُم و هِیچیَم نوَنُم.

Be hāmĭ tĭχe āftŏ sûgānd, mō nāvārdâštōm, nāŷōm vā hĭčĭŷām nāwnōm. 

 دانم.برگردان: به همین تیغۀ آفتاب سوگند، من برنداشتم، ندیدم و چیزی نمی
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سوگند خوردن به آفتاب در این آیین یادآور خوانش خورشید نیایش در ایران 

)ر.ک: رهبر،  خواندیمدر هنگام برپایی آزمون آن را  شوندهآزمونباستان است که فرد 

 (. 111، ص.1301

 ـ دور بعدی: به ای اَوو روَُون سوگند، مُو نوَرداشتُم، نَیُم و هیچیَم نوَنُم.

Be ěĭ āŏw rāvûn sûgānd, mō nāvārdâštōm, nāŷōm vā hĭčĭŷām nāwnōm. 

 .دانممن برنداشتم، ندیدم و چیزی نمی ،برگردان: به آن آب روان سوگند

جایگاه و قداست از دهای طبیعی ومسایر ن مانندآب  ،ایران باستانفرهنگ در 

 ةدهندزییدارد و تم یکنندگریتطه ویژگیآب است. از سوی دیگر،  ای برخوردارویژه

از اهمیت خاصی ، هانزد بختیاری نسوگند به آو به همین دلیل  گناهی استگناه از بی

 عنصر آب به یاریبختمردم نگاه چنین موضوعی بیانگر آن است که  .برخوردار است

 ضمن سوگند خوردن به آن، است. معنوی و قدسی نگاهی طبیعی، عناصر انند سایرم

گیر در کنار چشمه دانند. آزمون آیین لقمهمی نابخشنودی گناهی هاناپاکی به را آن آلودن

نزد منشأ حیات  عنوانبه آب اصلی ماهیت بر شود و این موضوعیا جوی آب برگزار می

ا چشمه نیز نماد پاکی و روشنی است و وجود آن در میانۀ ها اشاره دارد، زیربختیاری

 (. 115، ص.1301روستا، نمایندة مرکز جهان است )ر.ک: کوپر، 

 ـ در دور سوم: به اِی روز پاک سوگند، موُ نوَرداشتُم، نَیُم و هیچیَم نوَنُم.

Be ěĭ rûze pâk sûgānd, mō nāvārdâštōm, nāŷōm vā hĭčĭŷām nāwnōm. 

 .دانمبه این روز پاک سوگند، من برنداشتم، ندیدم و چیزی نمیبرگردان: 

زمان یکی از عناصر مهم در فرهنگ ایران باستان است که نفرین یا دشنام به آن، 

(. در فرهنگ مردم 116، ص.1300کننده دارد )ر.ک: هینلز، عواقب سختی برای نفرین

ها برای اثبات انکه آنبختیاری نیز این عنصر از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چن

، 1301گیر، خورند )ر.ک: خواجهدرستی سخن و کردار خویش به آن سوگند می
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بینیم که دختر دامدار گیر نیز اهمیت خاص این عنصر را می(. در آیین لقمه160ص.

 کند. بدان سوگند یاد می

 م نوَنُم.ـ در دور چهارم: به اِی پاکی تَش سوگند، مُو نوَرداشتُم، نَیُم و هیچیَ

Be ěĭ pâkĭ tāš sûgānd, mō nāvārdâštōm, nāŷōm vā âgâhām nĭsōm. 

 .دانمبرگردان: به این پاکی آتش سوگند، من برنداشتم، ندیدم و چیزی نمی

ای از جایگاه ویژهها نزد بختیارییکی از عناصر طبیعی که از دیرباز تاکنون 

ر فرهنگ بختیاری و براساس بوده است، عنصر آتش و اجاق آن است. د برخوردار

چنین نمودی . شودیم محسوب تاریکینمادی از زایش نور علیه بینش اساطیری، آتش 

فراهم  را خرمنی از آتشبینیم؛ آنجا که بران میسوگند به آتش( در مراسم عروسرا )

 دور آنبه  گیرد و هر دوداماد دست عروس را می ،آن روشن کردنو پس از کنند می

 خورند: و سوگند می دچرخنیم

 به ای پاکی تَش سوگند، تا اَبد سِی هَم ایِمنَِیم و شِیطوُنَلَ دیِر اِیکُنیم؛ »

Be ěĭ pâkĭ tāš sûgānd, tâ ābād sĭ hām ěĭmānĭm vā šĭtûnālā dĭr ěĭkōnĭm. 

مانیم و شیاطین را دور نگه برگردان: به این پاکی آتش سوگند، تا همیشه برای هم می

  «.داریممی

و  شودیزایایی و باروری عروس م سبب»آتش  در باور مردم بختیاری، احترام به

و . از سوی دیگر (0)کد « نزدیک شدن به او گریزان استاز بدین سبب  ییاهریمن نازا

در  ؛ بنابراینشودیم شمردهنماد و تجسم خانواده  در فرهنگ بختیاری، ازآنجاکه آتش

مردی  چنانکه و شودمحسوب میو نشان هر خانواده  عنوان سمبلمرد به ،هاآنبین 

در که مرد  ندمعتقد)همۀ کدها(. آنان  گویندمی «کوراجاق» به او ،ودشصاحب پسر ن

)نسل و  آتش ،و فردی که فاقد فرزند پسر باشد استآتش  ةعامل برپادارندخانواده، 

ندی بررسی نژاد در بتوان آن را در طبقهموضوعی که می .ماندنمیپایدار  نژاد( او
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خود از که  الگویی(. 61، ص.1301عدیوی، فرهنگ بختیاری مشاهده کرد )ر.ک: قنبری 

آتش نماد تقسیم قدرت و وابستگی خانوادگی ایران باستان به یادگار مانده است، زیرا 

جایگاهی است که مردم بختیاری به آتش و اجاق آن سوگند  نیچنبراساس بوده است. 

 خورند. می

 در دور پنجم: به اجاق حوُنَموُن سوگند، مُو نوَرداشتُم، نَیُم و هیچیَم نوَنُم. ـ

Be ōjâge hûnāmûn sûgānd, mō nāvārdâštōm, nāŷōm vā hĭčĭŷām nāwnōm. 

 .دانممان سوگند، من برنداشتم، ندیدم و چیزی نمیبرگردان: به اجاق خانه

 نوَرداشتُم، نَیُم و هیچیَم نوَنُم. ـ در دور ششم: وَ اَروا بَوگَپوُم سوگند، موُ

Be ārvâ bāwgāpûm sûgānd, mō nāvārdâštōm, nāŷōm vā hĭčĭŷām nāwnōm. 

 .دانمبرگردان: به روح بابابزرگم سوگند، من برنداشتم، ندیدم و چیزی نمی

شود )کدهای سوگند خوردن به اموات درگذشته بیشتر از سوی زنان مطرح می

 پرستش ارواح در ایران باستان بوده است. ( که خود یادگار 1و1

 ـ در دور هفتم: به عَدلِ خوُا سوگند، مُو نوَرداشتُم، نَیُم و هیچیَم نوَنُم.

Be ādle χŏâ sûgānd, mō nāvārdâštōm, nāŷōm vā hĭčĭŷām nāwnōm. 
 .دانمبرگردان: به پاکی و عدل خداوندی سوگند، من برنداشتم، ندیدم و چیزی نمی

قسمت سوگندخورنده به اعتقاد راستین به خداوند و عادل بودن وی، در این 

در فرهنگ ایران خورد تا پاکی خود را بدین طریق روشن سازد. به آن سوگند می

ایزد رشن؛ فرشته عدل و انصاف است و همراه مهر و سروش به داوری باستان، 

 باصفتپردازد. ترازوی سنجش در دست رشن و همیشه روان درگذشتگان می

(. سوگند به خدا در این مرحله 101، ص.1303شود )هینلز، راست توصیف می

 تواند یادآور ایزد رشن باشد. می

 گوید: ایستد، نخست میسوگندخورنده )بیما( در مقابل آتش می ،ـ در دور هشتم

 « هیچیَم نوَنُمسَوگند، مُو نوََرداشتُم، نَیُم وَ پاکی و میزونی مهر به »
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Be pâkĭ vā mĭzûnĭ megr sûgānd, mō nāvārdâštōm, nāŷōm vā hĭčĭŷām. 

دانم که کسی آن ، ندیدم و چیزی نمیبرنداشتمبرگردان: به پاکی و میزانی مهر سوگند، من 

 را برداشته.

الا سَوگند، مُو لامُکَبه هَمی : »دیگویمگذارد و و سپس دست بر روی قرآن می

 «ونُمهیچیَم نَنَوَرداشتُم، نَیُم وَ 

Be hāmĭ kālâmōlâ sûgānd, mō nāvārdâštōm, nāŷōm vā hĭčĭŷām. 

دانم که کسی آن را ، ندیدم و چیزی نمیبرنداشتمبرگردان: به همین کلام الهی سوگند، من 

 برداشته.

شده و در ابتدای هر های ارائه. در نمونه1بیان چند نکته در اینجا قابل ذکر است: 

های سوگند ترین نشانهاز مهم»رساند که ذکر شده است و می« به»نمونه، حرف اضافه 

ی مورد سوگند ذکر واژگانگروهاست که قبل از واژه یا « بی»و « به»در فرهنگ بختیاری، 

(. نکتۀ دیگر، چرایی عدد هشت است و چرا 115، ص.1301)قنبری، « شودمی

چنین عددی  خورد؟چرخد و سوگند میبه دور آتش می هشت بارسوگندخورنده 

در  نمود یافته و بر آن تأکید شده است. اوستایادآور وجود بینش اساطیری است که در 

ها، هشت تن از یاران او بر فراز کوه»( آمده است: 00 ، بند15ة)کرد اوستامهریشت 

 ،1301 ،اوستا« )اند و نگران مهر دروجانندها نشستههمچون دیدبانانِ مهر بر بالای برج

ر چرایی عدد هشت و نمود آن در مهریشت، اینک این نکته را نیز برای ما ذک (.360ص.

تواند همان ایزد مهر باشد؛ چراکه سازد که منظور از پاکی و میزانی مهر، میروشن می

نیز  نجایدر اپردازد. رشن و سروش، به داوری روان درگذشتگان می این ایزد همانند

کند و هشت بار خویش از دروغ پرهیز میسوگندخورنده درپی اثبات درستی گفتار 

 شمار آورد. توان از این منظر دارای مفهوم بهچرخیدن وی را می
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آنچه در سوگند خوردن متهم در فرهنگ بختیاری بارز است، یکی حذف فعل 

به قرینۀ معنوی بعد از واژة سوگند است و « خورممی»( به معنای ěĭχārōmاِیخرَمُ = »

باید در عمل سوگند خوردن رعایت شود:  حتماًه عنصر است که بر س تأکید دیگری؛

ندیدم  کهآنی رفع اتهام از سوی خود است؛ دوم نوعبهکه من برنداشتم و نخست این

که چه کسی  دانمینمکه کند و سوم آنکسی بردارد که حقانیت گفتۀ خویش ثابت می

تأیید  شیازپشیبر متهم را اطلاعم و این صحت و گفتابی کاملاًبرداشته است؛ یعنی 

ایستد و ملا خوراک داغی را که بر آن ورد )ذکر مقدس( کنار آتش می تیدرنهاکند. می

دهد )همۀ کدها(. آنچه در این مرحله نمود یافته است، خوانده است به دست او می

گونه راه فراری نداشته باشد؛ سخت بودن آزمون است که باید حتمی باشد و هیچ

 بینیم:در داستان سیاوش نیز این موضوع را میچنانکه 

 نهادند  بر  دشت  هیزم  دو  کوه

 گذر  بود  چندانک  جنگی  چهار

 بیامد  دو  صد  مرد  آتش  فـروز

 ز هر سو زبانه  همی  برکشید
             

 جهانی نظاره شده همگروه 

 میانه برفتی به تنگی سوار

 دمیدند گفتی  شب  آمد به روز

 ود و اسب سیاوش ندیدکسی خ
  

 (.136ـ130/ ص.1، ج1303)فردوسی، 

بینیم که ملا در گیر مهلک )سخت( بودن آن را در داغ بودن خوراک میدر آیین لقمه

 (.1)کد داردیبرمحضور همۀ مردم آن را از روی آتش 

خورد و اگر در خوراک داغ را می شوندهآزمونمرحله، نتیجۀ آزمون است.  آخرین

گناه ی گلویش سوخت، گناهکار است و اگر گیر نکرد، بینوعبهگیر کرد و گلویش 

گیر ی این آزمون به آزمون لقمهگذارناماست و مدعی باید از او عذرخواهی کند. دلیل 

خورد و در گلویش گیر نیز همین موضوع است. دختر دامدار )بیما( غذای داغ را می
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د که وی گناهکار نیست. عناصر و شوکند و چنین نتیجۀ آزمون مشخص مینمی

های موجود در این آیین و شباهت بسیار به آزمون خوردن آب گوگرد در ایران مایهبن

 رساند که این آزمون یادآور آزمون خوردن آب گوگرد در ایران باستان است.  باستان، می

نند گیر معمولاً برای انجام صحت و گفتار بزرگان ایل یا روستا ماآزمون لقمه

و مردم عادی  ردیگیمانجام  هانیاسفید، ملا و امثال کدخدا، خان، بزرگ خاندان، ریش

برای حل اختلاف یا رفع اتهام از  ریگلقمه. پس مراسم خورندیمبه موارد دیگر سوگند 

و ممکن است که بین خود بزرگان یا در ارتباط با مردم  ردیگیمسوی بزرگان انجام 

آب  خوردن برمهم است، عناصری است که علاوه  ریگلقمهآزمون  عادی باشد. آنچه در

نزد فرهنگ مردم بختیاری نیز نمود دارد. از  ریگلقمهسوگند در ایران باستان، در آزمون 

گیر است که اگرچه گیر در فرهنگ بختیاری، آیین نمکهای نزدیک به آیین لقمهنمونه

به این آیین، با سبک و سیاق ذکرشده  دلیل دور شدن جامعه از ظرف زمان اعتقادبه

شود، اما همچنان برخی از عناصر آن؛ یعنی مشخص شدن درستکار از برگزار نمی

وسیلۀ ملا در حضور بزرگان و عموم و مشخص شدن نادرست، برگزاری آزمون به

 (.  15و 0گیر یکسان است )کدهای نتیجۀ آن با آیین لقمه

  جهینت. 1

گیر، آخرین راهکار برای توان گفت که آیین لقمهای پژوهش، میهبنا بر تحلیل داده

های گناه از گناهکار است. این آزمون یکی از جلوهاثبات درستی گفتار و تشخیص بی

ای اساطیری برخوردار است که از پیشینه بوده استسوگند خوردن در فرهنگ بختیاری 

ران باستان دانست که طی مراسم و باید آن را بازماندة آیین خوردن آب گوگرد در ای

گیرد. ملا خاصی، بر روی متهم و در روز روشن در میدان اصلی روستا انجام می

کند و در حضور همه به میانجی، ضمن تشخیص متهم، آزمون را برگزار می عنوانبه
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خوراک داغ را دهد. متهم متهم، خوراک داغی را که بر آن وردی خوانده است، می

گناه است و نتیجۀ گر گلویش گیر کرد، گناهکار و در غیر این صورت بیخورد و امی

 شود.آزمون چنین مشخص می

هایی از و تحلیل است، عناصری است که نمونه تأملقابلآنچه در روایت ذکرشده 

فردوسی  شاهنامۀمانده از فرهنگ ایران باستان و حتی توان در متون باقیآن را می

ت ذکرشده، بر موضوعی دلالت دارد که درستی یا نادرستی یک مشاهده کرد. اصل روای

شود. عناصر موجود در این ۀ یک عنصر دیگر؛ یعنی آتش مشخص میلیوسبهعمل 

یی دادگاه و برپاعلیه، روایت ازجمله وجود دعوی میان طرفین و اتهام مدعی به مدعی

آزمون با انجام  محاکمۀ طرفین، اثبات اتهام و شناختن متهم، فراهم شدن مقدمات

مناسک آیینی ازجمله غسل کردن، لباس سفید پوشیدن، عطرافشانی و خوشبو کردن 

الیه در حضور همگان و نتیجۀ آزمون بیانگر بدن، برگزاری آزمون بر روی مدعی

هایی است که در فرهنگ ایران باستان نمود داشته است. برخی از عناصر موجود مایهبن

، سوگند و ردپای آن در ادبیات فارسی با شاهنامهز آتش در در داستان گذر سیاوش ا

و کیفیت آزمون خوردن آب گوگرد نشان از آن دارد که  شاهنامهو  اوستامتن  برهیتک

های ور است که در فرهنگ ایران باستان ریشه دارد. گیر یکی از آیینآزمون لقمه

نشان داده و اهمیت انجام این  ی ور ایرانی را به ماهامؤلفهی خوببهشناخت این آزمون 

 پژوهش نیز از همین روی بوده است.  

 هانوشتپی

به معنی زر  Zranya مشتق از واژة زرینه Zranyã- Vant یا زرنیاونت زر آب». زرمند یا گرد زر؛ 1

آب »، «وئیتی»، با اتصاف به «دارای زرنیخ»به معنی « زرنیاونت»(. 111ص. ،1301 )رهبر،« است

 (.113 ، ص.1301 تبار،)زاویه و مافی« دهدمعنی می« نیخدارای زر
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 پورداوود، الیه هستند )ر.ک:. همپتکاران به معنای طرفین دعواست و پیشمار و پسمار؛ مدعی و مدعی1

  (.111ص. ،1311

در  اوستاکوچکی است که در وقت عبادت و خواندن  ةعبارت از پرد  Paiti- dana اوستاپنام در  .3

اند. زرتشتیان امروز آن را روبند انداختهخاطر احترام به روی بینی و دهان میشدان بهبرابر آت

 (. 105ص. خوانند )همان،می

مینو )روح بخشنده(، وُهومنََه )اندیشه نیک(، اَشَه از هفت امشاسپندان: سپنته اندعبارت. مهین فرشتگان 0

، اَرمیتی )فداکاری یا اخلاص(، هَوروتَات )راستی یا حقیقت(، خشترَه ویَریَه )شهریاری مطلوب(

 (.  131ص. ،1303 )کمال( و امَِرتِات )نامیرایی( )هینلز،

 منابع 

فرهنگ و (. باور بلاگردانی در قوم بختیاری. 1306) ا.و صادقی،  م.،، هاشمی، م.بیژنی، آقاخانی

 .61ـ00 ،10 ،ادبیات عامه

 . یغمایی. تهران: دنیای کتاب.. تصحیح حنامهگرشاسب(. 1303طوسی، ا. )اسدی

 (. گزارش و پژوهش ج. دوستخواه. تهران: مروارید.1301) اوستا

 . تهران: اساطیر.تاریخ بختیاری(. 1361بختیاری، ع.)

 زاده. تهران: توس.  . ترجمۀ ه. صنعتیتاریخ کیش زرتشت(. 1310بویس، م. )

 .101ـ111، 6و0، مجلۀ مهر ایران(. سوگند. 1311پورداوود، ا. )

 . تهران: طهوری.هایشت(. 1301پورداوود، ا. )

، 0، چیستا(. محاکمه و داوری ور در ایران باستان. ترجمۀ ه. رضی. 1365تاراپور، و. )

 .010ـ000

 تهران: سخن. .فرهنگ لغات عامیانه و معاصر .(1311) .ر ،نژادو انزابی .،ثروت، م

. تهران: مرکز 0ج. .فرهنگ مردم ایران دانشنامۀ(. سوگند. 1300قنواتی(، م. )جعفری )

 المعارف بزرگ اسلامی.  دائره
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، 16، فرهنگ و ادبیات عامه (. پژوهشی دربارة آیین ور در بلوچستان.1306جهاندیده، ع. )

 . 31ـ10

نامۀ ادب پژوهش(. سوگند در شاهنامه و ارتباط اساطیری آن با آب و آتش. 1301حیدری، د. )

 . 61ـ30، 16، حماسی

سوگند خوردن )وَر( در قوم  دربارة آیین (. پژوهشی1301گیر، ع.، و همکاران )خواجه

 . 113ـ105، 35، فرهنگ و ادبیات عامه بختیاری. 

 . تهران: مروارید.گزارش و پژوهش اوستا(. 1301دوستخواه، ج. )

و مطالعات . تهران: پژوهشگاه علوم انسانی پیکرگردانی در اساطیر(. 1311) .فسایی، م رستگار

 فرهنگی.

 . تهران: سخن.1. جدانشنامۀ ایران باستان(. 1311رضی، ه. )

 . 130ـ110، 11، کاوه (. سوگند و ردپای آن در ادبیات پارسی.1301رهبر، ع. )

 های اساطیری داوری ایزدی در ایران باستان.(. بررسی آیین1301تبار، آ. )زاویه، س.، و مافی

 .111ـ151، 35، اختیشنادبیات عرفانی و اسطوره

. ترجمه و تحقیق: ژ. آموزگار. تهران: معین ـ انجمن نامهارداویراف(. 1311ژینیو، ف. )

 شناسی فرانسه.ایران

 . تهران: طوس.کاویرمز و مثل در روان(. 1313ستاری، ج. )

پور. تهران: مؤسسۀ مطالعات و نویسی و ترجمه ک. مزدا(. آوا1360) شایست نشایست

 فرهنگی. تحقیقات

 . تهران: توس.های پهلویاساطیر و فرهنگ ایران در نوشته(. 1310عفیفی، ر. )

 تهران: سخن. .مطلقخالقی .پیرایش ج .1ج .هشاهنام .(1303) .فردوسی، ا

 . شهرکرد: ایل.حکم بختیاریوامثال(. 1311عدیوی، ع. )قنبری 

 د: نیوشه.. شهرکرفولکلور مردم بختیاری(. 1301عدیوی، ع. )قنبری

 . ترجمۀ ع. مخبر. تهران: نشر مرکز.های ایرانیاسطوره(. 1305. )وکرتیس، 
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 بهزادی. تهران: علمی. . ر ۀ. ترجمهای آیینیفرهنگ نماد(. 1301کوپر، ج. )

 . تهران: دانشگاه تهران. سوگند در زبان و ادب فارسی(. 1311کیانی، ح. )

. 1. ترجمۀ ا. نصر اصفهانی. جکمی و کیفی های تحقیقروش(. 1316گال، م. و همکاران )

 تهران: سمت. 

 . تهران: دانشگاه تهران.مزدیسنا و ادب فارسی(. 1310). معین، م

  فرخی. تهران: اساطیر.. ترجمۀ م. باجلان شناخت اساطیر ایران(. 1303هینلز، ج. )

. 1ها ه. رضی. چتنامه و یادداش(. ترجمه، واژه0ـ1های )مقدمه فرگرد 1(. ج1316) وندیداد

 . فکر روزتهران: 

 . ترجمۀ م. هوشنگ. تهران: آگاهان ایده.های ایرانیدین(. 1311گرن، گ. )ویدن

 

 شوندگان(ب( منابع میدانی )مصاحبه

 .1دامدار. کدمکتبی. آباد. بختیاری. میانکوه فلارد. روستای اسلاموساله. چهارمحال00. ا.حآقاخانی، 

 .1دار. کدخانهسواد. بیبختیاری. میانکوه فلارد. روستای سفیدار. وارمحالساله. چه13. سفتحی، 

 .1لا. کدمُ مکتبی.  بختیاری. میانکوه فلارد. روستای سپیدار.وساله. چهارمحال63. عفتحی، 

 .3ملا. کدمکتبی. بختیاری. میانکوه فلارد. روستای گنداب. وساله. چهارمحال15. صقربانی، 

 .0دامدار. کدسواد. بینو. بختیاری. میانکوه فلارد. روستای دهوساله. چهارمحال61. گقربانی، 

 .0بنا. کد مکتبی. ساله. شهرستان اردل. روستای ارجل.10. اکهُیانی، 

 . 15ملا. کد مکتبی. ساله. شهرستان اردل. روستای ارجل.65. مکیانی، 

 .1دامدار. کدمکتبی. کهنه. روستای ده بختیاری. فلارد. پروز.وساله. چهارمحال 11. رلایقی، 

 .0کشاورز. کدمکتبی. کهنه. بختیاری. فلارد. پروز. روستای دهوساله. چهارمحال 60. اویسی، 

 .6کشاورز. کدمکتبی. بختیاری. میانکوه فلارد. روستای بیژگن. وساله. چهارمحال 63. بهمتی، 
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b) Field sources (interviewees) 

Aghakhani, A. 55 years old. Chaharmahal and Bakhtiari. Miankoh Felard. 

Islamabad village. A school rancher. Code 7. 

Fathi, A. 63 years old. Chaharmahal and Bakhtiari. Miankoh Felard. Sepidar 

village. A school mullah. Code 2. 

Fathi, S. 73 years old. Chaharmahal and Bakhtiari. Miankoh Felard. Sefidar 

village. Illiterate the housekeeper. Code 8. 

Ghorbani, G. 62 years old. Chaharmahal and Bakhtiari. Miankoh Felard 

Dehno village. Illiterate rancher. Code 5. 

Ghorbani, S. 70 years old. Chaharmahal and Bakhtiari. Miankoh Felard. 

Gandab village. A school Mullah. Code 3. 

Hemti, B. 63 years old. Chaharmahal and Bakhtiari. Miankoh Felard. 

Bizhgan village. School. Farmer. Code 6. 

Kayani, M. 60 years old. Ardal city. Arjal village. School Mullah. Code 10. 

Kohiani, A. 75 years old. Ardal city. Arjal village. School Building. Code 9. 

Layeghi, R. 71 years old. Chaharmahal and Bakhtiari. Felard. Parvaz. Old 

village. School rancher. Code 1. 

Vesey, A. 65 years old. Chaharmahal and Bakhtiari. Felard. Parvaz. Old 

village. School. Farmer. Code 4. 



 


